
 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
23

08
1.

13
96

.8
.4

.4
.8

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 lr

r.
m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
25

-0
7-

14
 ]

 

                             1 / 33

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23223081.1396.8.4.4.8
https://lrr.modares.ac.ir/article-14-3007-en.html


 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   E-mail: nekoeireza@shirazu.ac.ir    :ول مقالهئمس ةنويسند∗  

» مرثيه براي ژاله و قاتلش«شناسي داستان كوتاه روايت

وشي گرمسبراساس الگوهاي كنشي و ش  
  

  *2نكوئي رضا، 1سودا آتش محمدعلي
  

   آزاد اسلامي واحد فسا، فارس، ايراندانشگاه ، زبان و ادبيات فارسي دانشيار. 1

  ، فارس، ايراندانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي گرايش غنايي، دانشگاه شيراز. 2
  

  21/9/95پذيرش:                                                 20/4/95دريافت: 
  

  چكيده 
نوشتة ابوتراب خسروي براساس » اي ژاله و قاتلشمرثيه بر«شناسي داستان كوتاه اين مقاله به روايت

هاي داستاني مورد نظر  الگوهاي كنشي و شَوشي گرمس اختصاص دارد. هدف اصلي مقاله يافتن سازه

گيري داستان، مقايسة دو الگوي كنشي و ها و شكلگرمس براي بيان چگونگي تكامل تدريجي پيرفت

نظام شوشي در اين داستان است. الگوي كنشي اين  شوشي و بررسي چگونگي عبور از نظام كنشي به

هاي پيماني،  گيرد كه در آن، با نظمي خاص در زنجيره هاي ستوان كاووس شكل مي داستان حول كنش

كوشد بر ابژة  شده مي ريزي اجرايي و انفصالي، براي كسب منفعت در حركتي تجويزي و ازپيش برنامه

سازي كنش نوبة خود، شرايط تسهيل يا دشوار نشگرها نيز بهارزشي تأثير بگذارد و كنشيارها و ضدك

يابيم كه چگونه كنشگران و ابژة ارزشي در  كنند. در الگوي شوشي داستان، درمي قهرمان را فراهم مي

اي  شوند و شوشگر بدون اينكه ازپيش برنامه چرخة گفتماني به ابژة ارزشي و شوشگر تبديل مي

ادراكي و ابعاد ديگر گفتمان،  ـ ژة ارزشي و پس از طي فرآيندهاي حسيداشته باشد، در برخورد با اب

سوي وصال معشوق ناميد. به اين ترتيب، اين  توان حركت به شود كه آن را مي دچار وضعيتي جديد مي

آيد كه در اين استحالة گفتماني، رابطة بين كنشگران با يك دگرگوني تدريجي در  دست مي نتيجه به

شدة كنشي به گفتمان ترديد و تغيير شوشي  شود و گفتمان تثبيتگانه بازتعريف مي هاي پنجپيرفت

  رسد. مي

  

  ، الگوي كنشي، الگوي شوشي، گرمس.»مرثيه براي ژاله و قاتلش«شناسي، روايت واژگان كليدي:

  

 پژوهشي - علمي دوماهنامة

  206-175، صص1396مهر و آبان )، 39(پياپي  4، ش8د
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  . مقدمه 1
اك دهندة ادر رود كه ساختارهاي نظام شمار مي به 2اي از معناشناسي شاخه 1شناسيروايت«

ها با گذر از  ). تحليل عمدة ساختار روايت196: 1395(سيدان، » كند روايتي ما را بررسي مي

هاي روس، با  يك دوران فترت طولاني، از زمان ارسطو تا روي كار آمدن فرماليست

سرعت در  ) ولاديمير پراپ آغاز شد و سپس به1928( هاي پريان شناسي قصه ريخت

معناشناسي روايي، به حركت خود ادامه داد. در اين ميان،  ـشانههاي متنوعي، ازجمله ن حوزه

كمك آن، اصول  معناشناسان فرانسه تلاش كردند در اثر پراپ الگويي را پيدا كنند كه بهنشانه

هاي جهاني كه  ها پيدا شود. فرضية وجود شكل هاي روايي در كليت آن سازماندهي گفتمان

ترين كارهايي بود كه اين  بخشند، از مهم و به آن شكل ميكنند  عمل روايت را سازماندهي مي

است كه   پردازان كوشيدند انجام دهند. گرمس نيز ازجملة اين نظريه معناشناسان مينشانه

پرداز (عباسي، نهد، نه بر گفتة گفته همچون پراپ تعريف خود را بر كنش كنشگران بنا مي

  ).59و  54: 1393

اسي كنشي و شوشي گرمس و بررسي چگونگي عبور از نظام شنتوجه به الگوهاي روايت

كنشي به نظام شوشي و سپس تحول چرخة گفتماني از نظام تثبيت به نظام ترديد و تغيير در 

، ديوان سومناتهاي كوتاه از مجموعة داستان» مرثيه براي ژاله و قاتلش«داستان كوتاه 

  ست.نوشتة ابوتراب خسروي، مسئلة اصلي در اين مقاله ا

  دنبال يافتن پاسخ مناسب براي سؤالات زير هستيم:  در اين مقاله، به

هاي كنشگر و شوشگر كدام هاي داستان و سازهبا توجه به الگوهاي گرمس، پيرفت �

ها ها، جزئيات روند حركت داستاني و تغييرات آناست و با توجه به تغيير و تكامل پيرفت

  چيست؟

ي، اجرايي و انفصالي در داستان كدام است و كنشگران و گانة ميثاق هاي سهزنجيره �

  هايي دارند؟ ها چه نقششوشگران در اين زنجيره

گيرد و استحالة عبور از نظام كنشي به نظام شوشي در اين داستان چگونه صورت مي �

گفتماني چگونه با بازتعريف رابطة بين كنشگران از نظام تثبيت به نظام ترديد و تغيير 

  د؟رس مي

معناشناسي، در تحقيق حاضر فرض بر اين است با تكيه بر تحليل گفتمان با رويكرد نشانه
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گانه هاي پنجكه استحالة گفتماني رابطة بين كنشگران را با يك دگرگوني تدريجي در پيرفت

  رسد. شدة كنشي به گفتمان ترديد و تغيير شوشي مي كند و گفتمان تثبيتبازتعريف مي

  

  قيق. پيشينة تح2
ها معناشناسي روايي و گفتمان و تحليل كاربردي آنالگوهاي كنشي و شوشي گرمس، نشانه

اند. با نگاهي گذرا به  ها و مقالات فراواني بودهدر متون فارسي تاكنون موضوع كتاب

يابيم كه دو رويكرد متفاوت در اين مورد وجود شده در اين حوزه، درمي هاي انجامپژوهش

) تري ايگلتون و 1368( نظرية ادبيهاي اول موجي است كه بعد از ترجمة كتابدارد. رويكرد 

) رمان سلدن و همكار توسط عباس مخبر و تأليف آثار 1372( راهنماي نظرية ادبي معاصر

) بابك 1374( هاي فلسفة هنرحقيقت و زيبايي: درس) و 1370( ساختار و تأويل متنارزشمند 

) رابرت اسكولز توسط 1379( بر ساختارگرايي در ادبياتدرآمدي احمدي و ترجمة كتاب 

پا خاست و درپي آن، مقالاتي چون  فرزانه طاهري در معرفي مختصر الگوي كنشي گرمس به

بررسي ساختار روايي «)، 1389لو، (نبي» كليله و دمنهشناسي داستان بوم و زاغ در روايت«

تحليل ساختار روايت در نگارة مرگ «)، 1392(همان، » داستان كودكان برمبناي نظرية گرمس

بررسي دو حكايت از «)، 1390(موسوي لر و مصباح، » ضحاك بربنياد الگوي كنشي گرمس

بررسي «) و 1393اكبري و ديگران، (علي» نامه بربنياد الگوي كنش گرمسباب سوم مرزبان

(آذر و ديگران، » نامة عطار براساس نظرية گرمس و ژنتكاركرد روايي دو حكايت از الهي

شكلي خاص براساس الگوي كنشي گرمس  ها، مبناي كار به) نوشته شدند كه در آن1393

كارگيري علمي الگوهاي كنشي و  است. موج دوم و واقعي را حميدرضا شعيري با معرفي و به

ها با اعمال اين كردن آن  معناشناسي و تلاش براي بوميشوشي گرمس و مطالعات نشانه

معناشناسي سيال: با رويكرد  راهي به نشانههاي ر متون فارسي ايجاد كرد. كتابنظريات ب
) 1389( نقصان معنا) با همكاري وفايي، ترجمه و شرح 1388( نيما» ققنوس«بررسي موردي 

مباني معناشناسي اثر گرمس در بيان الگوي شوشي درمقابل الگوي كنشي و باب كردن آن، 
معناشناسي ادبيات: نشانه)، 1392( معناشناسي گفتماننشانه تجزيه و تحليل)، 1391( نوين

هاي گفتماني ادبي و ارائة روش ) در شناسايي نظام1395( نظريه و روش تحليل گفتمان ادبي

معناشناسي از نشانه«ها و مقالات ها با توجه به سازكار آنتحليل هريك از اين نظام
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چگونگي تداوم معنا در چهل نامة كوتاه به «)، 1388(» معناشناسي گفتمانيساختارگرا تا نشانه

تحليل نظام بودشي: بررسي موردي «) با همكاري آريانا، 1390» (همسرم از نادر ابراهيمي

مقاومت، ممارست و «نژاد،  ) با همكاري كريمي1391» (داستان داش آكل صادق هدايت

) و 1394» (شناختي آنمعنامماشات گفتماني: قلمروهاي گفتمان و كاركردهاي نشانه

كنشي تا استعلا براساس گفتمان روميان و چينيان  محور: از برهم معناشناسي هستي نشانه«

شمار  ) با همكاري كنعاني، تنها برخي از آثار ارزشمند وي در اين زمينه به1394» (مولانا

شناختي  انشناسي كاربردي: تحليل زبروايتهايي از كتاب روند. علي عباسي نيز در بخش مي
صورت كاربردي  )، روايت را تعريف و متون را براساس نظريات گرمس به1393(روايت 

عبور از مربع معنايي به مربع تنشي: بررسي «تحليل كرده است. او در مقالات 

فرآيند معناسازي در «) با همكاري يارمند و 1390» (معناشناختي ماهي سياه كوچولو نشانه

) با همكاري 1394» (معناشناسيجامي براساس الگوهاي نشانهمثنوي سلامان و ابسال 

مثابة  معنا بهمعين نيز در كتاب زاده و ديگران، در اين زمينه قلم زده است. مرتضي بابك رازي
 شناسي با دورنماي پديدارشناختي شناسي كلاسيك به نشانه تجربة زيسته: گذر از نشانه

شناسي نوين با دورنماي  معنا كه تا ظهور نشانه)، كوشيد ضمن توضيح ابعاد گمشدة 1394(

ويژه  شناسي كلاسيك و به هاي متفاوت نشانهپديدارشناختي ناشناخته باقي مانده بود، جنبه

  بر تطبيق را شرح دهد. مدار را به چالش بكشد و نظام معنايي مبتني نظام روايي برنامه

شناسي زمان روايتهم صورت كوشيم به اي متفاوت ميگونه در پژوهش حاضر، به

را براساس الگوهاي كنشي و شوشي گرمس انجام » مرثيه براي ژاله و قاتلش«داستان كوتاه 

دهيم و ضمن مقايسة اين دو الگو نشان دهيم كه چگونه در اين داستان، يك رابطة ساده و 

ربارة اين شود. در متون فارسي، تحقيق د مدار تبديل مياي پيچيده و شوشمدار به رابطهكنش

  موضوع كمتر سابقه دارد.

  

  . چارچوب نظري3

  . الگوي كنشي گرمس3- 1

پاريس است كه پس از انتشار  4شناسي گذاران مكتب نشانه از بنيان 3آلژيرداس ژولين گرمس

پرداز  ترين نظريه عنوان مهم )، به1970( دربارة معنا) و 1966( معناشناسي ساختاري
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شناسي سوسور  هاي دوگانه در زبان رمس با تكيه بر تقابلمعناشناسي روايت شهرت يافت. گ

شناسي پراپ، با روشي تقليلي الگويي را براي تحليل گيري از نتايج روايت و ياكوبسن و بهره

؛ عباسي، 24: 1390؛ موسوي لر و مصباح، 162- 161: 1388انواع روايت ارائه كرد (احمدي، 

هاي ظاهري و پراكندگي جهاني از  همة پيچيدگي ها باوجود نظر گرمس، داستان ). به7: 1393

هاي روايي پايه بنابر يك دستور  كنند كه از گسترش جمله يك ساختار نهايي روايت پيروي مي

گيري از تحليل معنايي  هدف گرمس آن است كه با بهره«آيند.  وجود مي زبان مشترك به

). در 144: 1387ويدوسون،  (سلدن و» ساخت جمله به دستور زبان جهاني روايت دست يابد

  تشكيل شده است. 5كم از يك يا چند پيرفت الگوي گرمس، هر داستان دست

هايي است كه با هم رابطة همبستگي دارند. پيرفت زماني آغاز  پيرفت توالي منطقي هسته

يابد كه يكي ديگر از  هاي آن با قبلي همبستگي دارد و وقتي پايان مي شود كه يكي از عبارت مي

  ).36: 1392ها با بعدي همبستگي ندارد (بارت،  بارتع

هاي  در هر پيرفت نيز براساس مناسبات نحوي و معنايي، حداكثر شش كنشگر در جفت

كنشيار و «و » پذيرگزار و كنشكنش«، »و ابژة ارزشي يا شيء ارزشي 6كنشگر«متقابل 

شوند، نه براساس  ميبندي  دهند طبقه وجود دارد كه براساس آنچه انجام مي» ضدكنشگر

، »وجو يا هدف جست«ترتيب در سه محور عمودي معنايي  ها به شناختي. آن گوهرهاي روان

). 163-162: 1388؛ احمدي، 44- 43كنند (همان:  مشاركت مي» حمايت يا ممانعت«و » ارتباط«

اند  براي ايجاد هر پيرفت روايت، وجود ارتباط بين حداقل دو كنشگر ضرورت دارد كه عبارت

طرف ابژة ارزشي خود  كند و به از كنشگر و ابژة ارزشي. كنشگر كسي است كه عمل مي

: 1393رود و ابژة ارزشي يا شيء ارزشي هدف و موضوع كنشگر فاعل است (عباسي،  مي

ترين جفت است كه به ساختار  نظر گرمس، جفت كنشگر و ابژة ارزشي بنيادي ). به69

پذير، ساختار پاية دلالت در گزار و كنشو به همراه كنش شود وجو منجر مي اي جست اسطوره

  ).150- 147: 1375ها است (اسكولز،  همة سخن

هاي روايي  7شناسي، توجه به زنجيرهيكي ديگر از پيشنهادهاي گرمس در بحث روايت

هاي  و تقليلي محور عمودي گزاره 8صورت جانشيني گونه كه مجموعة كنشگرها به است. همان

شكل يك كل دلالتگر كه تحقق معنا را ممكن  سازند، براي تشكيل محور افقي به مي روايي را

نياز داريم. براي اين منظور،  9نشيني سازد، به فهرست كاملي از ساختارهاي نحوي يا هم
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  اند از: كند كه عبارت ها معرفي مي گرمس سه نوع زنجيرة مجزا را در روايت

پذير، گزار، كنشها): در اين زنجيره، كنشگر، كنش ها و مبارزه زنجيرة اجرايي (آزمون .1

شده حضور دارند و پيرنگ روايت براساس  اي ازپيش طراحي كنشيار و ضدكنشگر با برنامه

  گيرد. آن شكل مي

ها): پيمان معمولاً بين كنشگر و قدرتي بالاتر  زنجيرة ميثاقي (بستن و شكستن پيمان .2

 گيرند. گزار را نيز برعهده ميپذير و كنشي كنشها ترتيب نقش ها به شود و آن بسته مي

ها): در اينجا نيز نقش اصلي را كنشگر فاعل ايفا  ها و بازگشتن زنجيرة انفصالي (رفتن .3

: 1389لو، ؛ نبي156- 154: 1375ها برعهدة او است (اسكولز،  كند و پيشبرد اين زنجيره مي

17 -18.(  

  

  براساس الگوي كنشي گرمس » ه براي ژاله و قاتلشمرثي«شناسي داستان كوتاه . روايت3 - 1- 1

خبر وقوع قتل زن جواني به نام ژاله در روزنامة كيهان » مرثيه براي ژاله و قاتلش«داستان 

كوشد داستان را با تطويل  مايه قرار دادن اين حادثه مياست كه نويسنده با دست 32سال 

  كنش قتل گسترش دهد.

ها و چينش كنشگرهاي آن يل شده كه ترتيب و توالي آناين داستان از پنج پيرفت تشك

  صورت زير است: به

  

  پيرفت اول .3- 1-1- 1

صورت غيرمستقيم آن را  كيهان است كه نويسنده به ةپيرفت اول داستان خبر كوتاه روزنام

خبري از وقوع  ،دو و پنجم ارديبهشت ماه سال سي و كيهان بيست ةدر روزنام«نقل كرده است: 

جواني به نام ژاله م. در خيابان جلاير است. ولي ذكري از نام قاتل يا قاتلين نشده قتل زن 

جز  به ،گونه كه نويسنده نيز اشاره كرده است). اين پيرفت همان75: 1389(خسروي، » است

 با و تنها دهداطلاعات چنداني به خواننده نمي ابژة ارزشي يا شيء ارزشي،شناساندن اسمي 

 براي نمونه،رسد. بهاي كوچكي به سرنخ ممكن استموجود در متن  هايبرخي نشانه

مخفي سرلشكر زاهدي با  ةهاي كميتيادآور شروع فعاليت ممكن است 32ارديبهشت ماه سال 

 ،مخهمچون شعبان بي ،حمايت سازمان سيا و اجير كردن گروهي از اراذل و اوباش تهران
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دولت مردمي مصدق باشد.  عليهمرداد  28امي از كودتاي نظ هاي خياباني پيشبراي پيروزي

هاي كثيرالانتشار هوادار مصدق بود كه با انتشار اخبار ها نيز ازجمله روزنامهكيهان آن سال

اي قتل ژاله نيز ممكن است كنايه ).252- 251: 1387 كرد (آبراهاميان،به شاه حمله مي ،كودتا

هاي اه، باشد كه در جريان ناآرامي، معروف به جمعة سي1357به حوادث هفتم شهريور 

مربوط به خيابان و ميدان ژالة سابق، رژيم پهلوي تعداد زيادي از هواداران انقلاب اسلامي را 

عنوان يكي از  هيچ سازمان يا گروهي را به يمتواننمي فرضي با اين اطلاعات ،البتهشهيد كرد. 

پذير و ، كنشكنشگر ،ين پيرفتو همچنان در ا نيمدخيل در داستان شناسايي ك انكنشگر

  .هستندنامشخص  يارها و ضدكنشگرهاكنش، گزاركنش

  

  پيرفت دوم. 3- 1-1- 2

آوري دهند و نويسنده با جمعكنشگرها هنوز كنش مستقلي انجام نمي در اين پيرفت هم

هايي را به كنش ،هاي علت و معلولي در ظرف زماناطلاعات وسيع ميداني و حفظ شبكه

  .دهد تا پيرنگ روايت را بسازدنسبت ميا هكنشگر
است كه  .د ولي محققاً قاتل ستوان كاووس ؛نامي از قاتل برده نشده است ،در روزنامة كيهان

اصلاً كرماني است. تصوير حكم مأموريت ستوان كاووس  اش، استخدامي ةطبق مندرجات پروند

م. و ستوان  .هاي ژاله كسع وكتاب تاريخ ترورهاي سياسي ايران آمده  328 ةد. در صفح

  .)76- 75: 1389، كاووس د. در كتاب تاريخ ترورهاي سياسي ايران ضبط شده است (خسروي

يابيم كه كنش ستوان كاووس تجويزي است؛ زيرا بدين وسيله، همچنين، با اين حكم درمي

؛ 13: 1388خواهد برود و ژاله را بكشد (شعيري و وفايي، ستاد عملياتي ادارة دوم از وي مي

  ).25-24: 1395شعيري، 

زير  شكل هاي نويسنده بهها و حدس و گمانالگوي كنشگرهاي پيرفت دوم براساس داده

  شود:ترسيم مي
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  رفت دوم براساس الگوي كنشي گرمسگرهاي پي حضور كنش ةنحو .1شكل 

Figure1. The Manner of  Presence in the Second Sequence based on Greimas 

Actional Pattern.  
  

طور  به، اي نشده استبه ستوان كاووس اشاره ،اين پيرفت پذيرهايدرميان كنشهرچند 

 ،زيرا براساس مأموريتي كه به او واگذار شده ؛ها باشدآن يكي از ممكن است كهضمني 

 ن است با پاداش و ارتقاء درجه مواجه شود و يا درصورت موفقكمم ،درصورت توفيق

گريزي و قدرت قانون شيء ارزشي،بودن مادي احتمال تنبيه براي او وجود دارد.  نشدن،

الگوي  هاي اين پيرفت براساسويژگي جملهاز زارگتوانايي پاداش و مجازات كنش

پريشي وجود دارد كه اي از زمانگونه ،. همچنينروند شمار مي شناسي كنشي گرمس به روايت

ايجاد شود و آن هنگامي زماني يا استقبال ناميده مي 10وازدر آيين ساختارگرايي، پيش

  ).59: 1382كه ازپيش گفته شود كه بعداً چه اتفاقي خواهد افتاد (تودوروف،  شود مي
طور كه ستوان به  كند. اينهرچند كه ستوان كاووس د. با آن عكس ژاله م. را شناسايي نمي

ها كه هاي طولاني مابين بازنويسيدر فرصتگويد، آن را در كيف بغلش گذاشته و ژاله مي

  ).76: 1389كند (خسروي، برد، به آن نگاه ميسر مي ژاله م. در خواب مرگ به

  

  

گر:ضدكنش  

 ندارد

پذير:كنش  

مستاد عملياتي ادارة دو  

گزار:كنش  

مستاد عملياتي ادارة دو  

گر:كنش  

 ستوان كاووس د.

:ابژة ارزشي  

 ژاله م.

 كنشيارها:

عنوان مسئول  . شناسايي ژاله به1

وي عوامل سايراني ازهاي ضد ميتينگ

 بيگانه توسط ستاد عملياتي ادارة دوم

 

. عكس ژاله كه سازمان ضداطلاعات در 2

ختيار ستوان كاووس قرار داده استا  
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  د.نافتهاي آينده اتفاق ميشود كه در پيرفتدقيقاً به حوادثي اشاره مي بالا، در جملات
  

  پيرفت سوم .3- 1-1- 3

 دليل بهپذير زار و كنشگكنش هم است،نده بازنويسي نويس ةدر اين پيرفت كه اولين نسخ

دليل  تر كردن كنشگرهاي ديگر و يا حتي بهبرجسته برايحضور در پيرفت دوم يا  ةسابق

  .شوندذكر نمي شان،سرشت پنهانكار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  رفت سوم براساس الگوي كنشي گرمسگرهاي پينحوة حضور كنش .2شكل 

Figure2. The Manner of Presence in the Third Sequence based on Greimas 

Actional Pattern 

  

  

پذير:كنش  

 ندارد

گزار:كنش  

 ندارد

 كنشگر:

 ستوان كاووس د.

:ابژة ارزشي  

 قتل ژاله م.

 ضدكنشگرها:

. جمعيت كثير هوادار 1

اضر حزب كه در ميدان ح

 هستند. 

. سربازان حاضر در 2

 ميدان.

  يارها:كنش

العمل عكسستوان كه امكان  . تپانچة1

  دهدسريع را به او مي
  

مكان . موتورسيكلت ستوان كه ا2

  دهدفرار سريع را به او مي
  

اعث شناسايي . زيبايي ژاله كه ب3

  شودسريع او مي
  

 . تاريكي و خلوت خيابان جلاير4
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هاي كاملاً انجام كنش ،ييمعناشناسي ساختارگراي رواهاي ديگر نظام نشانهز ويژگيا

 استكنشگر براي برداشتن موانع مادي از سر راه خود  ازسوي شده شده و كنترل ريزي برنامه

عنوان كنشگر از ابتدا تا انتهاي اين  ستوان كاووس نيز به ).20: 1395؛ شعيري، 9: 1389، (گرمس

  .دهدشده و بابرنامه انجام مي هايي كاملاً حسابكنش ابژة ارزشي،پيرفت براي رسيدن به 
جنوبي  ةستوان به جبه ]...[ آيد. حتماً مسلح استاز همه به ميدان مي ستوان كاووس د. قبل

هاي فرعي به خيابان جلاير شود و از خيابانيرود، سوار بر موتورسيكلتش مميدان مي

ماند ايستد و منتظر ميمي 111 هاي چنار، جايي حدود ساختمانرود. پشت درخت مي

  ).78-77: 1389(خسروي، 

شويم. ژاله همچنان كه نويسنده ندي اين پيرفت نيز با پيشواز زماني مواجه ميبدر زمان

آشنايي در  دليل به ،بازنويسي ةر نخستين نسخد شدنش، كشتهاز  پيش ،كندهم اشاره مي

  .كنددستي ميمحض ديدار با ستوان كاووس در شناخت او پيش به ،اصلي ةهنگام واقع

  ).79 (همان:» امبيني كه آمدهگويد: ميگشتم. ستوان ميگويد: دنبالتان ميژاله م. مي«

  

  پيرفت چهارم. 3- 1-1- 4

هاي منظم و و همچنين حركتپذير زار و كنشگنويسنده در پنهان ماندن كنش ةروي

شناسايي او براي ديگر  ةو ادام ابژة ارزشيبراي رسيدن به  كنشگر ةشد ريزي برنامه

  .اند، همچنان در اين پيرفت ادامه داردهاي داستان كه حالا پير هم شدهشخصيت

ترهايشان رسند، ديگر جوان نيستند، بعضي دست پسرها و دخهمان چند مرد از راه مي«

- دهد. يكيها دست تكان مينشينند، ستوان براي آنهاي سنگي مياند. بر روي نيمكت را گرفته

  ).80 (همان: »گويد: در سفر بودمپرسد، كم پيدا هستيد؟ ستوان مي شان مي

  شود:ترسيم ميزير شكل  الگوي كنشگرهاي پيرفت چهارم به
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  پيرفت پنجم. 3 - 1-1- 5

  

  

  
  

  

  

  

  رفت چهارم بر اساس الگوي كنشي گرمسگرهاي پيحضور كنش ة. نحو3شكل 
Figure3. The Manner of  Presence in the Fourth Sequence based on Greimas 

Actional Pattern 

  

درمقايسه  كنشيارهاي بازدارنده ،داستان ةگانهاي پنجبار است كه درميان پيرفت براي اولين

 ميان كنشگرها گرفته صورتوگوهاي ياري گفت بهافزايش اين  .يابد افزايش ميرها ضدكنشگ با

دهد و ها، ابژة ارزشي كنشگر را در جريان شوش خود قرار مي آن در است كه و ابژة ارزشي

اينجا نيز ستوان كاووس با توجه  اندازد. با اين حال، درتأخير مي به اين ترتيب، كنش قتل را به

بار  بار ديگر سه ،نظامي خود ةشده و اصرار براي انجام وظيف ريزيازپيش برنامه هايبه كنش

  .اندازدكند و او را ازپا ميهاي پيچيان ژاله شليك ميسوي طره پياپي به

  

پذير:كنش  

 ندارد

گزار:كنش  

 ندارد

گر:كنش  

ستوان كاووس 

 د.

ارزشي: ابژة  

 ژاله م.

  كنشگرها:ضد

. ازدحام سربازان حاضر 1

  در ميدان

ادار . جمعيت كثير هو2

حزب كه در ميدان حاضر 

  هستند

  يارها:كنش

كه امكان  . تپانچة اسكات ستوان1

  دهدالعمل سريع را به او ميعكس

ژاله كه هميشه در جيب . حكم قتل 2

  ستوان است

مكان فرار . موتورسيكلت ستوان كه ا3

  دهدسريع را به او مي

ر ستوان كاووس براي انجام . اصرا4

  وظيفه

بودن  رسو دور از دست. خلوت 5

 هاي آپارتمان ژالهپله راه
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  رفت پنجم براساس الگوي كنشي گرمسگرهاي پيحضور كنش ةنحو .4شكل 

Figure4. The Manner of  Presence in the Fifth Sequence based on Greimas Actional 

Pattern 

 
  

و  گزاركنشاي از نشانه ممكن استپيرفت و پيرفت چهارم  اشاره به حكم در اين ،همچنين

  .ها نيستضمني باشد كه از پيرفت دوم به بعد نشاني از آن پذيركنش

گويد: هميشه وان كاووس د. ميشود تو بدون حكم مرگ من بيايي؟ ستگويد: ميژاله م. مي«

ام كه قاتل تو اين حكم بوده و هست، مهم نيست كي باشد. حالا يا هزار سال ديگر. من خلق شده

  ).84باشم (همان: 

  

  

پذير:كنش  

 ندارد
گزار:كنش  

 ندارد

گر:كنش  

ستوان كاووس 

 د.

ارزشي: ابژة  

 ژاله م.

  گرها:ضدكنش

ام سربازان حاضر . ازدح1

   در ميدان

ادار حزب . جمعيت كثير هو2

  كه در ميدان حاضر هستند

ژاله به  . اظهار علاقة3

ن كه باعث تأخير در ستوا

 شودانجام وظيفة ستوان مي

  يارها:كنش

  . اصرار ستوان براي انجام وظيفه1

. خلوت و دور از دسترس بودن 2

 آپارتمان ژاله
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» مرثيه براي ژاله و قاتلش«گانة گرمس در داستان كوتاه هاي سه . بررسي زنجيره3- 1- 2

  براساس الگوي كنشي

، پيمان براي كنشي تجويزي است كه بين كنشگر، »ي ژاله و قاتلشمرثيه برا«در داستان كوتاه 

شود. ستوان  يعني ستوان كاووس د. و قدرتي بالاتر كه ستاد عملياتي ادارة دوم است، بسته مي

كند. رابطة ميثاقي در اين  گزار عمل ميعنوان كنش پذير و ستاد عملياتي ادارة دوم بهعنوان كنش به

همراه وعدة  شده ازسوي ستاد عملياتي ادارة دوم به يا مجموعة قواعد وضعداستان مستلزم قاعده 

پاداش براي انجام وظيفه و مجازات براي عدم توفيق در انجام وظيفه است. اين قواعد در داستان 

صورت ضمني است و هيچ اشارة صريحي به آن نشده است. در چارچوب ساختار كلي  به

آيد. داستان سه كاركرد پايه و كنشگران و درپايان پاداش مي داستان، ابتدا ميثاق، سپس آزمون

اند از:  ها را دارد. اين كاركردها پيمان، آزمون و داوري هستند. كنشگران عبارتملازم آن

منعقدكنندة پيمان (ستاد عملياتي ادارة دوم) و متعهد پيمان (ستوان كاووس)، آزمونگر (ستاد 

ده (ستوان كاووس) و داور (ستاد عملياتي ادارة دوم) و مورد شون عملياتي ادارة دوم) و آزمون

شونده و مورد داوري را به يك كنشگر  هاي متعهد پيمان، آزمون داوري (ستوان كاووس). تا نقش

شود. همچنين، در  شود، اين پيرفت به يك روايت تبديل نمي واحد ندهيم كه قهرمان يك داستان مي

واسطة حكم ستاد عملياتي ادارة دوم، كارپذير  رگزار نيست؛ بلكه بهها، ستوان كاووس كااين پيرفت

  هايش نيز واكنش هستند. است و كنش

  كنيم. ها را ذكر مي هايي از اين زنجيرهدرادامه، براي روشن شدن مطلب، نمونه

  

  . زنجيرة ميثاقي3- 1- 2- 1

يكم ارديبهشت، و شود كه در بيستستوان كاووس د. افسر ضد اطلاعات است و ملزم مي« - 

  ).75: 1389خسروي، ( »اولين مأموريتش را انجام دهد

سيصدوهشت كتاب تاريخ ترورهاي  ةتصوير حكم مأموريت ستوان كاووس د. در صفح« - 

  ).76(همان:  »سياسي ايران آمده است

  ).81(همان:  »گويد: حكم قتل شما هميشه در جيب من استستوان مي« - 

گويد: هميشه اين د تو بدون حكم مرگ من بيايي؟ ستوان كاووس د. ميشوگويد: مي. ميمژاله « - 

 »ام كه قاتل تو باشملق شدهخحكم بوده و هست، مهم نيست كي باشد. حالا يا هزار سال ديگر. من 
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  .)84: همان(

  

  . زنجيرة اجرايي3- 1- 2- 2

(همان:  »گريزده و ميكيهان، قاتل، ژاله م. عضو فعال حزب فلان را هدف قرار داد ةبه نوشت بنا« - 

77.(  

هاي پيچان بار پياپي به مركز شعاع ايستد و سهرويش مي زند. ستوان روبهژاله م. زانو مي« - 

  ).79(همان:  »كندموهايش شليك مي

اي حالا، گويد: فراموش نكن كه اين حكم اجرا شده و تو در خاك پوسيدهستوان كاووس د. مي« - 

  ).82(همان:  »رويمها بالا ميلهما فقط كلمه هستيم كه از پ

  ).84(همان:  »شتي توي آپارتمان من زندگي كنگويد: از اين به بعد، وقتي مرا كُژاله مي« - 

  

  انفصالي ةزنجير. 3- 1- 2- 3

هاي فرعي شود و از خيابانرود، سوار بر موتورسيكلتش ميجنوبي ميدان مي ةستوان به جبه« - 

  ).78: (همان »رود به خيابان جلاير مي

  ).79(همان:  »امبيني كه آمدهگويد: ميستوان مي« - 

  ).80(همان:  »آيداز همه به ميدان بهارستان مي بار هم ستوان كاووس د. پيش اين« - 

كند و به خيابان جلاير شود و ميدان را ترك ميستوان كاووس د. سوار بر موتورسيكلتش مي« - 

  ).81: 1389خسروي، ( »رودمي

  ).83(همان:  »گردديان آن كلمات آن شهر مستهلك برميموار بر آن فورد سياه ازژاله س« - 

كند و در مكان معهود منتظر هاي ازلي را طي ميآن بازنويسي ةستوان كاووس د. مسير هم« - 

  (همان).» ماندمي

 »رسند ميها رود. به انتهاي پلهها بالا ميپيچد و از پلهدست ستوان مي دور ژاله دستش را به« - 

  ).84(همان: 

برد تا يك تجربگي قاتل بهره مينويسنده از روايت چند محور دربرابر بي ،در اين داستان

و ال تخيل جكاربست اين تمهيد و بازگذاشتن م بارخداد واحد را در چندين پيرفت بازنمايي كند و 

قتل  ستوان ژاله را به يعني آنقدر كند؛ مي سازي غنيرا داستان  ،براي خواننده و كنشگرهاعمل 
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همچون شهرزاد براي  ،گويدرسد يا چنانكه شكلوفسكي ميببرساند تا در كشتن به بلوغ كامل 

 ).64و  61: 1382 كند (تودوروف،سرايي ميتأخير انداختن انجام يك عمل، داستان به

داستان در يابد. اين داستان دربارة چگونگي خلق يك ها تكامل ميخود داستان با تحول پيرفت

اي در كارگاه ذهني يك ذهن يك نويسنده است؛ اين موضوع كه چگونه ماجراي سادة روزنامه

شود. در  نويسنده به يك داستان سياسي با روابط پيچيدة عشقي ميان قاتل و مقتول تبديل مي

  بار به اين موضوع اشاره شده است. داستان، چندين
داند كه چيزي از داستان ناگفته نشيند، ميزند و در مسلخ ميحتماً وقتي ژاله م. با اشتياق زانو مي

كند كه دوباره مانده است. چيزي كه بايد گفته شود، چيزي كه نويسنده فقدانش را احساس مي

اي بيشتر از بنويسد و او را دوباره از كلمه بسازد تا اگر شده او، ژاله م.، چيزي بيشتر، حتي كلمه

  ).82: 1389وي، چنگ آورد (خسر زندگي به

شود كه گفتمان كاركرد  اي و پلكاني گسترش روايت قبل سبب ميهمچنين، ساختار زنجيره

تدريج به جرياني تنشي تبديل شود؛ يعني بايد كنش قتل در متن  كنشي خود را ازدست دهد و به

ي وگوي بيشتر روايت هربار بيشتر دچار تأخير شود تا كنشگران كنشي در جريان عامل و گفت

  قرار بگيرند و به كنشگران غيركنشي تبديل شوند.

  

  . الگوي شوشي گرمس3- 2

عنوان نظرية مسلط در  با اقتدار تمام خود را به 11به بعد، ساختارگرايي 1960درحالي كه از دهة 

پيچيد، دچار  ها نيز نسخه مي كرد و حتي براي مطالعة ساير رشته هاي ادبي معرفي مي بررسي

دنبال دلالت  هميشه به«گفتند كه ساختارگرايان  شد. شماري از پژوهشگران مي هاي متعددي سكته

: 1389(احمدي، » شوند و معنا هستند و دربرابر اموري كه معناشناسانه نيستند، خلع سلاح مي

بر اعتراض به منش قراردادي بين دال و مدلول نزد  نيز علاوه 12). پساساختارگرايان52

گاه چون مطالعات صرفاً زباني جنبة دقيق  دند كه بررسي متون ادبي هيچساختارگرايان، معتقد بو

- 184: 1383و علمي ندارد و بايد در آن، مسائل معنوي و فلسفي هم درنظر گرفته شود (شميسا، 

). ازسوي ديگر، بسياري از ساختارگرايان بزرگ، مانند بارت، كريستوا و تودوروف نيز با 185

كاوي و تنوع ، روان13تري همچون هرمنوتيكروي مباحث تازه گذشت زمان ذهن خود را به

  ).16- 13: 1388؛ تودوروف، 54- 50: 1389ها گشودند (احمدي، فرهنگ
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) از نظام 1987( نقصان معناگرمس هم از اين تغيير اوضاع در امان نماند و با معرفي كتاب 

- ناسي پساساختارگرا و شوشمعناشمدار خود نظام نشانه معناشناسي ساختارگرا و كنشنشانه

مدار ساخت؛ زيرا معتقد بود كه گفتمان تنها مركز بروز رفتارهاي كنشي نيست و در بعضي 

است، نه » شدن«هاي شوشي دارد و نكتة مهم در آن موارد، با حضوري مواجه هستيم كه ويژگي

). اين ديدگاه 22و  14: 1388ادراكي است (شعيري، ـاي حسي اجراي عمل و اين شدن تابع رابطه

معناشناسي شود كه دو دورة مهم را براي نشانه ها قرار دارند، باعث ميكه عواطف درتقابل كنش

ناميم و مدار، غيرمنعطف يا روايي مي معناشناسي برنامهدرنظر بگيريم. دورة اول را دورة نشانه

). در الگوي 138: 1392معناشناسي احساسات و عواطف (شعيري، دورة دوم را دورة نشانه

شده و  ريزيهايي برنامهمدار و اولية گرمس، كنشگر براي تغيير وضعيت داستان، با كنشكنش

معنايي موجود، موانع مادي را ازسر راه خود  گرايي و پيگيري تكانديشي و مطلقبر جزم مبتني

سابق و  هاي داستانيمدار، گرمس با حفظ سازهداشت؛ اما در الگوي شوشي و احساسبرمي

شده به معناهاي ناامن و بدون  احترام به معاني موجود ديگر، راه عبور از معاني امن و تضمين

دنبال تغيير  اي داشته باشد يا به بدون اينكه ازپيش برنامه 14كند و شوشگرتضمين را باز مي

(گرمس،  شود رو مي رود، با هجوم معاني روبه وضعيتي باشد، ناگهان در جايي كه انتظارش نمي

عاطفي و ـادراكي، تنشيـنظر گرمس، شوش بر سه نظام گفتماني حسي ). به10-15: 1389

گانة شوشگر با حسي از  ادراكي، حسي از حواس پنجـزيباشناختي استوار است. در گفتمان حسي

د زنكند و حاصل اين تعامل دريافتي زيباشناختي است كه معنا را رقم مي دنيا تعامل برقرار مي

هاي روحي و عاطفي شوشگران، مانند حزن، عاطفي نيز تنش ـ ). نظام تنشي8: 1392(شعيري، 

ها را در ايجاد شرايط متفاوت معنايي كند تا نقش آن اندوه، شادي، حسادت، بيم و ... را بررسي مي

ناختي شناختي، با شوشگراني زيباش ). در گفتمان زيبايي35: 1394تبيين كند (خراساني و ديگران، 

  ).74: 1389اند (گرمس، مواجه هستيم كه خود به بخشي از زيبايي دنيا تبديل شده
  

  براساس الگوي شوشي گرمس» مرثيه براي ژاله و قاتلش«شناسي داستان كوتاه . روايت3- 2- 1

مدار و بسته كه در آن، سرنوشت معنـا درپايـان فرآينـد    معناشناسي ساختارگرا، برنامهبرخلاف نشانه

- معناشناسي پساساختارگرا، پديـداري و بـاز، معنـا هـيچ    خورد، در نشانهي با رفع نقصان رقم ميرواي

پذيرد؛ زيرا اصلاً نقصاني وجود ندارد كه سوژه بخواهد آن را رفع كنـد. بـه ايـن ترتيـب،     گاه پايان نمي
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اـيگزين       رابطة معنايي جديدي شكل مي اـم شوشـي ج اـم  گيرد كه بر حس مبتنـي اسـت و در آن، نظ نظ

شود. اگر در نظام روايي كلاسيك، سوژه با ريسك فراوان درصـدد تصـاحب ابـژة ارزشـي      كنشي مي

كوشـد همـة فضـاي او را     شود و مـي  ور مي طور ناگهاني به فضاي سوژه حمله است، در اينجا، ابژه به

  ).36: 1389؛ گرمس، 91: 1395؛ شعيري، 4- 3: 1392اشغال كند (شعيري، 

توانيم يكي  صيل، دركنار الگوي كنشي گرمس، الگوي شوشي گرمس را ميبا توجه به اين تفا

ها براي احياء و باز كردن ساير معاني موجود در متن بدانيم. داستان كوتاه  از مؤثرترين تلاش

هايي است كه با حمل معاني مختلف زمينه را براي ازجملة متن» مرثيه براي ژاله و قاتلش«

است. در اين بخش، يكي ديگر از تفسيرهاي اين داستان را براساس  تفسيرهاي متعدد فراهم كرده

جاي كنشگر فاعل (ستوان كاووس)،  كنيم. در اين بررسي، بهالگوي شوشي گرمس بررسي مي

  شود. عنوان شوشگر داستان ارتقاء يافته است، محور حوادث مي كنشگر مفعول (ژاله) كه اينك به

عشق ژاله، دانشجوي دانشكدة هنرهاي زيبا و فعال  داستان» مرثيه براي ژاله و قاتلش«

شود.  صورت كاملاً اتفاقي عاشق قاتلش، ستوان كاووس، مي سياسي است كه هنگام قتل خود، به

  هاي مكرر، ستوان را با ژاله همراه سازد.كوشد در بازنويسي نويسنده مي

و چينش شوشگرها در آن  هااين داستان نيز از پنج پيرفت تشكيل شده كه ترتيب و توالي آن

  صورت زير است: به

  

  هاي اول، دوم و سوم. پيرفت3- 2- 1- 1

صورت  هاي كوچكي بههنوز داستان شروع نشده و فقط اشارهو سوم،  هاي اول، دومدر پيرفت

ها هم زيبايي ژاله در مقام در آن ،البته. شده است هاي آيندهبه حوادث پيرفتپيشواز زماني 

اي براي شروع داستان عنوان نقطه ها بهاستناد به آن دليل،ارد و به همين قرار د گزارشوش

  .موضوعيت ندارد

العمل بدون درنگ كند كه مجبور به عكسشايد هم زيبايي غريب ژاله م. او را مرعوب مي«

  .)77: 189خسروي، » (شود مي

برد و آن حس گرم و ستوان كاووس د. انگشتانش را در هالة طلايي موهاي ژاله فرومي«[...] 

  ).79(همان: » كند شهواني را در سرانگشتانش كشف مي

اين جملات حاكي از آزادسازي ميزاني از انرژي است كه سبب ايجاد فضاي مقاومت گفتماني 
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كند كه در هر پيرفت، با وارد  پرداز سعي ميشود. در اين وضعيت، گفتهدربرابر گفتمان رقيب مي

سوي گفتمان شوشي تغيير دهد و  انرژي به جريان گفتمان كنشي، آن را بهكردن پلكاني ميزاني از 

اندازي جديد، شرايط رشد و استعلاي آن را فراهم سازد  با نفي كاركرد ايجابي و ورود به چشم

شود؛ چنانكه ژاله خطاب به  هاي سريع ستوان خنثي مي). اين تلاش با كنش110: 1394(شعيري، 

» ماندكنيد، در آمدن، در كشتن، فرصت هيچ كاري نميعجله مي شما هميشه«گويد: او مي

  ).79: 1389(خسروي، 

كار  سازي ساختار داستان به نظر كردن از تمهيداتي كه در غني در اين داستان، با صرف

هاي شوشگر و  رسيم كه در آن، ژاله نقشروند، به يك روايت عاشقانة ساده با دو مشارك مي مي

كنند؛ يعني همان دو  گزار را بازي ميهاي ابژة ارزشي و شوش كاووس نقش پذير و ستوانشوش

داند ها مي در همة روايت 15ها را سازندة ساختارهاي سرنمونجفت مشاركي كه  گرمس آن

  ).151- 150: 1375(اسكولز، 

  

  . پيرفت چهارم3- 1-2- 2

عشق ژاله به  تان،، در اين داسمعناشناسي پساساختارگراي روايت گرمسنظام نشانه مطابق

اي تصادفي چون براساس تكان يا حالتي دروني، رابطه ؛نه كنشي ،ستوان عاملي شوشي است

و  استشده نريزي چيز ازقبل طراحي يا برنامه هيچ ،گيرد و برخلاف الگوي كنشيشكل مي

فضاي او را اشغال كند  ةشود تا هم ور ميطور ناگهاني به فضاي هدف حمله شوشگر به

گويد:  گذارد، به او ميوقتي ژاله راز دلش را با ستوان كاووس درميان مي). 36: 1389س، (گرم

چقدر زيبا هستند، كه  كردمداشتم فكر مي ،كردمكشُتي به چشمانت نگاه بار كه مرا مي اولين«

). در همين 82: 1389(خسروي، » كردممردم، در همة مدت مرگ به زيبايي چشمانت فكر مي

دنبال  و مرحله از سه مرحلة فرآيند احساس و ادراك وجود دارد كه پديدارشناسي و بهگزاره، د

گيري معنا دخيل هستند. مرحلة اول معناشناسي ثابت كرده است كه در جريان شكلآن نشانه

ها شود و آن اي است كه در آن، ژاله متوجه زيبايي چشمان ستوان مياحساس و ادراك بروانه

گيرد  اي نشانه ميهيچ قضاوت، داوري يا انديشه قرار دارند، بي» من«بيرون از  را كه در دنياي

اي است كشُتي به چشمانت نگاه كردم). مرحلة دوم احساس و ادراك درونهبار كه مرا مي (اولين

گيرد. در اين حالت، تصاوير  اي صورت مياي به دنياي درونهكه در آن، گذر از دنياي برونه
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گيري شود. قضاوت، تخيل، نتيجه گيرد و فعال مي ن ستوان در ژاله شكل ميذهني از چشما

اي هستند. چشمان ستوان ادراكي درونه ـهاي مرحلة حسيزده يا منطقي و ... هم از نشانهشتاب

كردم چقدر زيبا هستند، كه مردم، در همة  به درونة ذهني ژاله راه يافته است (داشتم فكر مي

اي ). در اين راستا، آميزه94-93: 1392كردم) (شعيري،  ي چشمانت فكر ميمدت مرگ به زيباب

-كنند تا در آيندهحركتي نيز با شوشگر همكاري مي ـ از حواس ديداري، لامسه، چشايي و حسي

تدريج گفتمان كنشي رايج  اي نزديك او را به مرحلة سوم فرآيند احساس و ادراك راهنمايي و به

  ديل كنند.را به گفتمان شوشي تب

  شود: شكل زير ترسيم مي با اين تفاسير، الگوي شوشي پيرفت چهارم به
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  رفت چهارم بر اساس الگوي شوشي گرمسگرهاي پيحضور شوشةنحو .5شكل 
Figure5. The Manner of Presence in the Fourth Sequence s based on Greimas 

Stative Pattern 

  

در  هاسلامي ريشه دارند و هرروز ـايراني گفتماناين پيرفت در  هايشوشياربرخي از 

هاي ژاله و حزبيشوند. دست تكان دادن ستوان به هماي بارها تكرار ميزندگي هر خواننده

ترتيب در معاني  به يي هستند كههاهمچنين دست تكان دادن ژاله براي ستوان كاووس نشانه

پذير:شوش  

 ژاله م.

 

زار:گشوش  

 ستوان كاووس د.

شگر:شو  

 ژاله م.

ارزشي: ابژة  

 ستوان كاووس د.

  گرها:ضدشوش

ژاله كه هميشه در  . حكم قتل1

 جيب ستوان است

  يارها:شوش

  . دست تكان دادن ژاله براي ستوان1

  . جوان ماندن ژاله2

. زيبايي چشمان كاووس ازنظر 3

  ژاله
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درنهايت و  شقعابراز ژاله با همچنين، روند. كار مي دوستي بهمتضاد فريب و ابراز محبت و 

. كندحركت درجهت جريان معكوس زمان را آغاز مي است، شهادتاي از  قتلي كه گويي گونه

  .شود كه هميشه جوان بماندباعث مياين كار 

سروي، خ» (ايدگويد: ولي شما هيچ تغييري نكردهايد! ستوان ميگويد: عوض شدهژاله مي«

1389: 81.(  

  متون كلاسيك سابقة فراوان دارد.در  ،ريشه دارد اسلامي ـ عرفاني گفتماندر كه اين جاودانگي 

  هرگز نميرد آن كه دلش زنده شد به عشـق 
 

  ثبــت اســت بــر جريــدة  عــالم  دوام  مــا
 

  )17: 1388(حافظ،      

تنها  خوبي بهد نتوانمي، ندر اين پيرفت بسيار زياد است شوشيارها هرچند تعداد

 يبايد پيرفت ،شوشگر براي رسيدن به هدف ،درنتيجه ؛كاري ازپيش برندد، قدرتمنضدشوشگر 

  ديگر منتظر بماند.

  

  پيرفت پنجم.  3- 1-2- 3

، يك سبك زندگي و يك جريان هزارويك شبهاي  در اين پيرفت، ژاله همچون شهرزاد قصه

دهد. اين موضوع نشان تماني خود تغيير ميايجابي را كه روندي يكسان يافته، با ممارست گف

شدة ستوان دراثر ممارستي كه دليل آن پيگيري و  يافته و تثبيت دهد كه چگونه نظام نقشمي

يافته و ايجابي را به جريان روايي درحال خلق و پويا  استمراري روايي است، جريان نقش

ي حاوي انتظار، در انتهاي اين هااز پيرفت )؛ چنانكه پس118: 1394دهد (شعيري،  تغيير مي

  يابد.پيرفت، به آرزوي وصال دست مي
كاغذ را  ةها صفحدارد. بازتاب طلايي هجاهاي پيچان طرهژاله روسري سياهش را برمي

پيچد. كلمات بلند بازواني به كمرگاه سپيداري رسته بر سفيدي كاغذ مي ةكند و عشقروشن مي

چشد (خسروي، هاي مشترك شوري غبار را ميكام ةائقها در ذشود و واژهدر غبار گم مي

1389 :84-85.(  

گيرد كه مرحلة سوم و نهايي  اي شكل ميدرپايان همين گزاره، احساس و ادراك جسمانه

به شيء يا چيزي كه نشانه گرفته  ادراكي است و آن زماني است كه جسم نسبت ـفرآيند حسي

گيرد  جسمي صورت مي ـ و نوعي فعاليت حسي دهدالعمل نشان ميشده است، از خود عكس
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-94: 1392اي درمورد آن شيء منجر شود (شعيري، نوعي قضاوت درونه كه ممكن است به

صورت حاضرسازي غايب رخ  هاي گذشته به). سپس بعد عاطفي گفتمان كه در پيرفت95

د را از پنهان پردازي عاطفي كه در آن، شوشگر اندوه و نگراني خوداد، درقالب يك صحنه مي

  ).159و  142شود (همان:  دهد، تكميل مي شدن هميشگي ابژة ارزشي نشان مي

گويد: شايد اين كني؟ ژاله ميگويد: گريه ميكند. ستوان كاووس د. مي ژاله گريه مي«

  ).85: 1389(خسروي، » آخرين نسخة داستان ما باشد

- ـدر نظام نشانه«زيرا معمولاً شود؛  بار، برخي ستوان كاووس مي سرانجام، براي آخرين

رود، معنا تهديدآميز و  معناشناسي پساساختارگرا، درست جايي كه گمان وصال با معنا مي

  ).38: 1389(گرمس، » زدني است. گويا كه لحظة وصال معنا لحظة توبة معنا نيز هست پس

، خطوط صورت كند هاي پيچان موهايش شليك ميبار پياپي به مركز شعاع ستوان سه« [...] 

جهد و درميان لاي موهايش برميشود و خون از لابه اش يله ميشكند و شانهژاله م. درهم مي

  ).85: 1389(خسروي، » كند كلمات نشسته بر سفيدي كاغذ نشت مي

شود كه گفتمان نيز در پايان داستان، مرگ به يك پديده تبديل مي 16شناختيدر بعد زيبايي

شناختي تغيير دهد؛ يعني عنصر زيباييشناختي را جاي ميزيباييدر درون خود قضاوت 

اي براي عبور به وضعيت ناپايدار و سيال حضور مايهكند و كنش به طنزي تلخ و دست مي

  شود.تبديل مي

  شود:ترسيم ميزير شكل  الگوي شوشي پيرفت پنجم به
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  پنجم بر اساس الگوي شوشي گرمسرفت گرهاي پيي حضور شوشنحوه .6شكل 

Figure6. The Manner of Presence in the Fifth sequence based on Greimas Stative 

Pattern 

  

اي از اين پيرفت، لبخند زدن ژاله به ستوان نشانه شوشيارهايدرميان  ،همچنين

كند ه او منتقل ميحس دوست داشتن را ب . اين لبخندنفس، دوستي و رفتار مثبت است به اعتماد

  است.جلوتر از دست تكان دادن در پيرفت چهارم  به و گامي رو

كند. لبخندي آشنا شود، ژاله م. هم به او نگاه ميستوان به زن سرنشين فورد خيره مي«

پذير:شوش  

 ژاله م.

گزار:شوش  

 ستوان كاووس

 د.

:شوشگر  

 ژاله م.

ارزشي: ابژة  

ستوان كاووس 

 د.

  گرها:ضدشو

. اصرار ستوان بر 1

بودن حكم و هميشگي 

آفريده شدنش براي اينكه 

 قاتل ژاله باشد

  يارها:شوش

معنادار ستوان و ژاله به هم و هاي . نگاه1

  لبخند آشناي ژاله به ستوان

ژاله براي زودتر از هميشه رسيدن  . عجلة2

زمان بيشتري با ستوان  نه تا شايدبه خا

  بماند

له از ستوان براي آمدن . درخواست ژا3

  بدون حكم

  . جوان ماندن ژاله4

  . زيبايي ژاله5

ژاله براي اشغال تمام  . هجوم ناگهاني6

  فضاي هدف

  هاي مشترك. ذائقة كام7
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  ).83: 1389خسروي، » (زندمي

  

» تلشمرثيه براي ژاله و قا«گانة گرمس در داستان كوتاه هاي سه . بررسي زنجيره2-3- 2

  براساس الگوي شوشي

يعني  ،پيمان عهدي است كه شوشگر داستان ،»مرثيه براي ژاله و قاتلش«در داستان كوتاه 

هاي مكرر داستان بندد تا در بازنويسيژاله، بعد از ديدن ناگهاني ستوان كاووس با خود مي

و ستوان كاووس  ذيرپشوشعنوان  در اين داستان، ژاله به ،او را با خود همراه سازد. بنابراين

كند. رابطة ميثاقي در اين داستان امري شخصي عمل مي ابژة ارزشيو  گزارشوشعنوان  به

است و مستلزم قاعده يا مجموعة قواعد خاصي نيست و پاداش يا مجازات شوشگر نيز 

اين داستان به  ةدهد. هرچند در مياندرگرو تلاشي است كه او براي رسيدن به هدف انجام مي

از تحقق معنا و دستيابي شوشگر به هدف آمده است و شامل  همواره پيش، ثاق اشاره شدهمي

  د.وشپريشي نميزمان

 ها را دارد. اين كاركردهاهمچنين، داستان سه كاركرد پايه و مشاركين ملازم آن

هد پيمان و متع ةمنعقدكنند :ند ازا پيمان، آزمون و داوري. مشاركين نيز عبارت اند از: عبارت

هاي نقش همةداور و مورد داوري (ژاله). ژاله  و شونده (ژاله)گر و آزمونپيمان (ژاله)، آزمون

ضمني است و نقش ژاله ها آن عدد ازاما در سه  ؛ها را برعهده دارداين پيرفت ةگانشش

زيرا اصولاً هيچ نهاد يا سازماني براي منعقد كردن  ؛صورت صريح به او اشاره نشده است به

پيمان يا انجام آزمون و داوري براي امور عاشقانه و احساسات شخصي شوشگر وجود 

عنوان  در اين الگو، ژاله به .چيز به اراده و توانايي انتظار او بستگي دارد ندارد و همه

عبارت  ترين عنصر داستاني درجهت غلبة گفتمان عاشقانه بر گفتمان سياسي و يا به محوري

كند و داستان را از يك حادثة سياسي  بر مرگ در داستان عمل مي ديگر، براي غلبة عشق

  دهد. بخش ارتقا مي آفرين به يك ماجراي عاشقانة زندگي مرگ

  كنيم: ها را ذكر ميهايي از اين زنجيرهدرادامه، براي روشن شدن مطلب، نمونه

  

  ميثاقي ةزنجير .3- 2-2- 1

كردم به چشمانت نگاه كردم، داشتم فكر مي كشُتيبار كه مرا مي گويد: اولينژاله م. مي« - 
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-81همان: ( مكردمدت مرگ به زيبايي چشمانت فكر مي ةچقدر زيبا هستند، كه مردم، در هم

82.(  

اش به تو گويد: در راه همهتر با تو بمانم. ژاله ميشگويد: عجله كردم، شايد بيژاله م. مي« - 

  ).83: 1389خسروي، كردم (فكر مي

  

  اجرايي  ةزنجير .3- 2-2- 2

كند. غبار سفيدي بر آويزد، به آينه نگاه ميصندلي مي ةآورد و به دستستوان كتش را درمي

دارد. هاي ريز. ژاله روسري سياهش را برمي موهايش نشسته و صورتش پر شده از خط

بلند بازواني به  ةكند و عشقكاغذ را روشن مي ةها صفحبازتاب طلايي هجاهاي پيچان طره

 ةها در ذائقشود و واژهپيچد. كلمات در غبار گم ميمرگاه سپيداري رسته بر سفيدي كاغذ ميك

و در حجم ناپيداي خانه، پنهان شده در سفيدي  ]...[ چشدهاي مشترك شوري غبار را ميكام

  ).85-84غلتند (همان: هاي كلمات مي فاصله

  

  انفصالي ةزنجير .3- 2-2- 3

هاي ساختمان كند. از پلهوجو مي ها را جستشود. سايه روشناده ميژاله م. از اتومبيل پي« - 

  ).79(همان:  »رودبالا مي
اند، هايي كه هنوز روشن نشدهتوان روي چراغرسد. اين را ميژاله زودتر از هميشه سر مي

از تر از هميشه شود شتابانبار رنگ پريده است، وقتي كه از فورد پياده مينوشت. ژاله م. اين

  ).83رود. ستوان مثل هميشه منتظر ايستاده است (همان: ها بالا ميپله

كنم كه ام، هميشه درحال مرگ آرزو ميهاست كه به خانه نرسيدهگويد: سالژاله مي« - 

  ).84(همان:  »كاش به خانه رسيده بودم اي

ود. ش هاي داستاني ميهاي داستان باعث روند تكميلي شخصيتتكامل تدريجي پيرفت

-هويت هستند، با مرور چندبارة داستان هويت ميهايي كه ابتدا براي نويسنده غريبه و بيآدم

شود، با پيشرفت ها حس ميشوند. غرابتي كه در ابتداي داستان درمورد آدميابند و آشنا مي

شود كه هرچند رود. قاتل ابتداي داستان در پايان به معشوقي تبديل ميداستان ازبين مي

تر داشتني نيست، شخصيتي پيچيده و قابل تأمل دارد. روند تكامل ژاله از بقيه پيچيده ستدو

تواند قاتل رسد كه مياي ميمرور به مرحله است؛ زيرا هرچند همچنان جوان مانده است، به
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  خود را دوست بدارد.

شود ع ميها شروماية اين داستان است. دامنة اين تغيير از شخصيتترين درونتغيير مهم

- يابد. در ظاهر اين تغيير در ساخت داستان رخ ميو به نويسنده و خواننده نيز گسترش مي

  يابد.ها درمورد يكديگر و زندگي گسترش ميها و ديدگاه آندهد؛ اما در باطن به آدم

  

  گيرينتيجه .4
هستيم كه ، با دو نظام كنشي و شوشي مواجه »مرثيه براي ژاله و قاتلش«در داستان كوتاه 

تدريج در عبور از نظام كنشي به نظام شوشي از يك گزارش سادة  طي پنج پيرفت و به

داستان اين ساختار روايت در  شود. با تحليل روزنامه به يك رابطة تغزلي پيچيده تبديل مي

سازي معنا گانه براي يكّهان ششكنشگر شود كه روشن مي ،گرمس يبراساس الگوي كنش

د؛ به اين ترتيب كه در پيرنگ داستاني، كنشگر (ستوان كاووس) با نظمي فعال دارنحضور 

هاي پيماني، اجرايي و انفصالي، براي رفع نقصان، در حركتي تجويزي و  خاص در زنجيره

(ژاله) تأثير بگذارد و كنشيارها و  كوشد بر ابژة ارزشي شده مي ريزيازپيش برنامه

  كنند.هيل يا دشوارسازي كنش قهرمان را فراهم مينوبة خود، شرايط تس ضدكنشگرها نيز به

 يابيم كه كنشگر و ابژة ارزشيبا بررسي داستان مطابق با الگوي شوشي گرمس، درمي

شوند و شوشگر بدون اينكه ازپيش  در چرخة گفتماني به ابژة ارزشي و شوشگر تبديل مي

ادراكي و ـرآيندهاي حسياي داشته باشد، در برخورد با ابژة ارزشي و پس از طي فبرنامه

سوي وصال معشوق  توان آن را حركت بهشود كه ميابعاد ديگر گفتمان، دچار وضعيتي مي

كوشد در هر پيرفت، با وارد كردن پلكاني ميزاني از انرژي به  ناميد. در اين الگو، شوشگر مي

ترين  ر مهمسوي گفتمان شوشي تغيير دهد؛ درنتيجه، تغيي جريان گفتمان كنشي، آن را به

دهد؛ اما در باطن ماية اين داستان است. در ظاهر اين تغيير در ساخت داستان رخ ميدرون

ها و حتي ديدگاه خواننده گسترش شود و به گفتمان ها شروع ميدامنة تغيير از شخصيت

گانة داستان اگرچه در ظاهر شبيه به هم هستند، در هاي پنجيابد. در اين الگوها، روايت مي

به شخصيت ستوان و برعكس  ساخت با هم تفاوت دارند و از سير تكاملي ديد ژاله نسبت ژرف

اي بناميم كه به توانيم آن را سلوك عاشقانهنشان دارند كه مطابق با گفتمان ادب سنتي، مي

اي كه در اين استحالة گفتماني، رابطة بين گونه شود؛ بهفناي عاشق در معشوق منجر مي
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شود و گفتمان گانه بازتعريف ميهاي پنجيك دگرگوني تدريجي در پيرفتكنشگران با 

  رسد.شدة كنشي به گفتمان ترديد و تغيير شوشي مي تثبيت

  

  هانوشت. پي5
1. narratology 

2. semantics 

3. A. J. Greimas 

4. semiology 

5. sequence 

6. actant 

7. syntagm 

8. paradigmatic 

9. syntagmatic 

10. prospection 

11. structuralism 

12. post-structuralism 

13. hermeneutics 

14. sujet d’état 

15. archetype 

16. aesthetic 

  

  منابع. 6
ترجمة  .ايران بين دو انقلاب: از مشروطه تا انقلاب اسلامي). 1387رواند (يآبراهاميان،  •

  تهران: نشر مركز.  .12 چچي. آوري و محسن مدير شانه ، حسن شمسكاظم فيروزمند

بررسي كاركرد روايي دو حكايت از ). «1393دا آزاد (آذر، اسماعيل؛ عباسي، علي و وي •

. مدرس دانشگاه تربيت جستارهاي زباني». نامة عطار براساس نظرية گرمس و ژنتالهي

  .43-17). صص 20(پياپي  4. ش 5د 

  تهران: نشر مركز.  .12 چ .تأويل متن و ساختار). 1388احمدي، بابك ( •

  گام نو.  تهران: .5 چ .ساختار و هرمنوتيك). 1389(ـــــــــــــــ.  •

  . تهران: نشر مركز.26. چ هاي فلسفة هنر حقيقت و زيبايي: درس). 1392ـــــــــــــــ. ( •

. ترجمة فرزانه طاهري. چ درآمدي بر ساختارگرايي در ادبيات). 1375اسكولز، رابرت ( •
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  . تهران: آگاه.2

هران: نشر . ت7. ترجمة عباس مخبر. چ درآمدي بر نظرية ادبي پيش). 1392ايگلتون، تري ( •

  مركز.

شناسي كلاسيك  مثابة تجربة زيسته: گذر از نشانه معنا به). 1394معين، مرتضي (بابك •

  . تهران: سخن.شناسي با دورنماي پديدارشناختي به نشانه

 .2 چ . ترجمة محمد راغب.هادرآمدي بر تحليل ساختاري روايت). 1392بارت، رولان ( •

  تهران: رخداد نو.

  تهران: آگاه. .2 چ .ترجمة محمد نبوي .بوطيقاي ساختارگرا). 1382تودوروف، تزوتان ( •

تهران: نشر  .ترجمة آزيتا همپارتيان .تودوروف در تهران). 1388( ــــــــــــــــــــــ. •

  چشمه.

كوشش خليل  . بهديوان غزليات خواجه حافظ شيرازي). 1388الدين محمد ( حافظ، شمس •

 ي شاه.عل . تهران: صفي48خطيب رهبر. چ 

بررسي ). «1394حسين و حميدرضا شعيري (زاده، غلامحسينخراساني، فهيمه؛ غلام •

انجمن زبان و ادبيات  هاي ادبيپژوهش». نظام گفتماني شوشي در داستان سياوش

  .54- 35. صص 48. ش فارسي

  تهران: نشر مركز. .4 چ .ديوان سومنات). 1389( .خسروي، ابوتراب •

فرآيند معناسازي در ). «1394ژرفا (زاده، علي؛ عباسي، علي و سيد ابوالقاسم حسينيرازي •

 جستارهاي زباني». معناشناسيمثنوي سلامان و ابسال جامي براساس الگوي نشانه

  .163- 143). صص 28(پياپي  7. ش 6. د دانشگاه تربيت مدرس

ترجمة عباس  .ادبي معاصر ةراهنماي نظري). 1387( سلدن، رامان و پيتر ويدوسون •

  تهران: طرح نو. .4 چ .مخبر

هاي بررسي نقش گسست و پيوست در زنجيرة گفتماني غزل). «1395( لهامسيدان، ا •

. 7. د دانشگاه تربيت مدرس جستارهاي زباني». معناشناسيروايي حافظ: رويكرد نشانه

  .216- 195). صص 32(پياپي  4ش 

». معناشناسي گفتمانيگرا تا نشانه شناسي ساختاز نشانه). «1388شعيري، حميدرضا ( •

  .52- 33. صص 8. ش 2. د دانشگاه تربيت مدرس نقد ادبي
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  . تهران: سمت.3. چ مباني معناشناسي نوين). 1391ـــــــــــــ. (ـــــــــ •

. تهران: 3. چ معناشناختي گفتمانتجزيه و تحليل نشانه). 1392ـــــــــــــــــــــــ. ( •

 سمت.

مقاومت، ممارست و مماشات گفتماني: قلمروهاي گفتمان ). «1394ـــــــــــــــــــــــ. ( •

انجمن  وابسته به شناسي ايرانمجلة جامعه». شناختي آنمعناو كاركردهاي نشانه

 .128- 110. صص 1. ش 16. د شناسي ايران جامعه

معناشناسي ادبيات: نظريه و روش تحليل گفتمان نشانه). 1395ـــــــــــــــــــــــ. ( •

  . تهران: مركز نشر آثار علمي دانشگاه تربيت مدرس.ادبي

معناشناسي سيال: با راهي به نشانه). 1388و ترانه وفايي (ـــــــــــــــــــــــ  •

  . تهران: علمي و فرهنگي.نيما» ققنوس«بررسي موردي 

چگونگي تداوم معنا در چهل نامة كوتاه به ). «1390و دينا آريانا ( ـــــــــــــــــــــــ •

  .186- 161. صص 14. ش 4. د دانشگاه تربيت مدرس نقد ادبي». همسرم از نادر ابراهيمي

محور: از  معناشناسي هستي نشانه). «1394و ابراهيم كنعاني (ـــــــــــــــــــــــ  •

 جستارهاي زباني». كنشي تا استعلا براساس گفتمان روميان و چينيان مولانا برهم

  .195- 173). صص 23(پياپي  2. ش 6. د دانشگاه تربيت مدرس

  تهران: فردوس. .4 چ .نقد ادبي). 1383( سرويشميسا، س •

تنشي: بررسي عبور از مربع معنايي به مربع ). «1390عباسي، علي و هانيه يارمند ( •

. 2. د دانشگاه تربيت مدرس جستارهاي زباني». معناشناختي ماهي سياه كوچولونشانه

  .172- 147). صص 7(پياپي  3ش 

. تهران: شناختي روايت شناسي كاربردي: تحليل زبانروايت). 1393عباسي، علي ( •

  انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي.

بررسي دو حكايت از ). «1393( وندي؛ محمدي، خديجه و سميرا ريزهاكبري، نسرينعلي •

. 28. ش 15د  .دانشگاه يزد نامهكاوش .»نامه بربنياد الگوي كنش گرمسباب سوم مرزبان

  .292- 267صص 

 .ترجمه و شرح حميدرضا شعيري .نقصان معنا). 1389( .ولينژگرمس، آلژيرداس  •

  تهران: علم.
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تحليل ساختار روايت در نگارة مرگ ). «1390السادات و گيتا مصباح (موسوي لر، اشرف •

پرديس هنرهاي  هنرهاي زيبا ـ هنرهاي تجسمي». ضحاك براساس الگوي كنشي گرمس

  .34-23. صص 45. ش 3. د زيبا، دانشگاه تهران

 پژوهي ادب». شناسي داستان بوم و زاغ در كليله و دمنهروايت). «1389( لو، عليرضانبي •

  .28-7. صص 14. ش 4. د دانشگاه گيلان

 بررسي ساختار روايي داستان كودكان برمبناي نظرية). «1393( ــــــــــــــــــ. •

  .173- 147. صص 26. ش 14. د دانشگاه يزد نامهكاوش». گرمس
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